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  ���� سخن ناشر  ����
  
  

هاي ارزشمند و مهم تاريخي ايراني  يكي از رمان» نفر قزلباش  ده«كتابي كه در پيش رو داريد با نام 

هاي حكومـت شـاه    در عصر صفوي به خصوص در سال است كه اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران را

تـرين   كشد. مسـرور بـا نوشـتن ايـن رمـان يكـي از مهـم        اسماعيل، شاه طهماسب و شاه عباس به تصوير مي

از زماني آغاز ميشـود كـه پـس از     قزلباش نفر ده ماجراهاي .رود نويسندگان رمان تاريخي در ايران به شمار مي

قرنهاي متمادي تسلط حكومتهاي مختلف و بعضا بيگانه بر گوشه و كنار ايران، صفويان با در دست داشتن دو سلاح 

گسيخته را يكپارچه و متحد و دست اجانـب را از آن كوتـاه كننـد. ليـك     تشيع و ايرانيت برپا خاستند تا ايران از هم 

 شـاه  سـوي  از كـه  قزلباش ده …بكها، عثمانيها و دولتهاي غربي نميتوانستند آرام بنشيننددشمنان متعددي مانند از

 شـاه  سـلطنتي  ٔحرمخانـه  كـه  شـود  مي آغاز آنجا از رمان اين داستان. اند رفته مهمي ماموريت به صفوي طهماسب

فوي كه تسـليم حرمخانـه بـه    ص شاه. است درآمده ازبك خان االله عبد ٔمحاصره  به حيدريه، تربت ارگ در ، طهماسب

دهـد   قزلباش (سربازان ارتش صفويه) داوطلـب، دسـتور مـي    18داند، به  آبرويي بزرگي مي شيعه را بي هاي ضد اُزبك

شب و روز بتازند و در زمان كوتاهي از قزوين به تربت حيدريه برسند. آنان بايد به هر قيمتي شده از صف محاصـره  

سـربازي   18سراي سلطنتي را به دست رئيس قراولان خاصه برسانند. از  زنان حرمها عبور كنند و حكم مرگ  ازبك

نفـر خودشـان را بـه ارگ سـلطتني      10شـوند و   كه براي اين كار داوطلب شده بودند، هشـت قزلبـاش كشـته مـي    

  …رسانند مي

از زماني آغاز ميشود كه پس از قرنهاي متمادي تسلط » قزلباش نفر ده« ماجراهاي كتاب

هاي مختلف و بعضا بيگانه بر گوشه و كنار ايران، صفويان با در دست داشتن دو سلاح تشيع و حكومت

ايرانيت برپا خاستند تا ايران از هم گسيخته را يكپارچه و متحد و دست اجانب را از آن كوتاه كنند. ليك 

 از كه قزلباش ده …ددشمنان متعددي مانند ازبكها، عثمانيها و دولتهاي غربي نميتوانستند آرام بنشينن

 ٔحرمخانه كه شود مي آغاز آنجا از رمان اين داستان. اند رفته مهمي ماموريت به صفوي طهماسب شاه سوي

 كه صفوي شاه. است درآمده ازبك خان االله عبد ٔمحاصره  به حيدريه، تربت ارگ در ، طهماسب شاه سلطنتي
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قزلباش (سربازان ارتش صفويه)  18داند، به  بزرگي ميويي آبر بي را شيعه ضد هاي ازُبك به حرمخانه تسليم

دهد شب و روز بتازند و در زمان كوتاهي از قزوين به تربت حيدريه برسند. آنان بايد به  داوطلب، دستور مي

سراي سلطنتي را به دست  ها عبور كنند و حكم مرگ زنان حرم هر قيمتي شده از صف محاصره ازبك

سربازي كه براي اين كار داوطلب شده بودند، هشت قزلباش كشته  18د. از رئيس قراولان خاصه برسانن

 …رسانند نفر خودشان را به ارگ سلطتني مي 10شوند و  مي

اين كتاب از مهمترين نمونه هاي رمان تاريخي فارسي است. داستان از زمان شاه طهماسب اول آغاز 

كه » مسرور«منتشر شده.  1320پس از شهريور شود كه در سالهاي  و به ديگر شاهان اين سلسله ختم مي

، توانايي »ده نفر قزلباش«او را مي توان از بزرگترين نويسندگان داستان هاي تاريخي ايران دانست، در 

برجسته اي در روايت ماجرا، پرورش شخصيت ها، كاربرد زبان ويژه عصر صفوي و توصيف دقيق اوضاع 

 د. زندگي در آن دوران از خود نشان مي ده اجتماعي و اداري و شيوه هاي گوناگون

  
 



  
  
  
  
  

  ���� گفتار  پيش  ����
  

ف، يـك  ي تصـو   پرورش روحي و جسمي مريـدان خانقـاه اردبيـل و تعليمـات عاليـه     
پيكـر   هاي كوه فرسا و سختي ي مشكلات طاقت ي صوفي را توانا ساخت كه با همه خانواده

هاي  ترين دولت پوش، با بزرگ نشين و صوفي خرفه مشتي درويش خراباتمقاومت كنند و 
ي ايـران   جهان پنجه در انداخته، پيشاني هر يك را بر خاك طاعت و بندگي نهند، نقشـه 

ي ايراني باشد طـرح كـرده بـه موقـع اجـرا       بزرگ را كه داراي قوانين ثابت و اصول عاليه
ي  سوخت، يكنواخت كرده و هر نغمه تلافات ميگذارند، شهرها و ولاياتي را كه در آتش اخ

رسيد از ميان بردارند، با دشمنان داخلي و خارجي جنگيده همه را  مخالفتي به گوش مي
قرن از قيام شاه حيدر نگذشته بود كه  به اطاعت از حكومت ملي مجبور سازند و هنوز نيم

  ايراني به هدف خود رسيد.
كـيش   صـدا و هـم   گذاشتند كه با يك ملت همصفويه يك ايران متحد از خود برجاي 

خواستند و ايـران را   شد، پشت سر پادشاهاني كه همه چيز خود را براي ايران مي اداره مي
  براي ايراني!... اين بود شعار شاهان صفوي.

ن ايشـان بنـا بـه اصـول     اكردند و پيرو ي ايمان سلطنت مي چون شاهان صفوي با قوه
كردند، نوع حكومت آنان با  رمان مرشد كامل (شاه) را اجرا ميگري و پير و مريدي، ف صوفي
فرق بسيار داشت. روي همين اصل   هاي استبدادي و قهر و غلبه بر ايل و عشيره، حكومت

بود كه حكومت عهد صفوي، حكومت ملي و كاملاً آزادي بود كه ايرانيان كمتر نظير آن را 
  ديده بودند.
بوب ايرانيان بودند كه گاهگاهي اشخاص بـه دروغ  اين سلسله به قدري مح شهرياران

شدند. بلكه  خورده دور ايشان جمع مي دادند و مردم هم فريب خود را به صفويه نسبت مي
هاي مـردم ايـران در دوران نـادري هـم از ايـن منبـع        اگر دقت كنيم سركشي و شورش

تند يكي ديگر را شد، يعني مردم ميل نداش ي ناشي مي گرفت و از اين علاقه سرچشمه مي
  به جاي آن خاندان بر تخت سلطنت ايران مشاهده كنند، گرچه جهانگير و فاتح باشد.

پادشاهان صفوي به قول امروز دموكرات كامل بودند و با مردم زندگي كرده، با لبـاس  
نمودند، وضع مردم را زير نظـر داشـتند در خيـال     درويشي با افراد و جماعات آميزش مي

خانه را از ممـر عايـدات     اندوختن مال و ثروت براي خود نبودند و اكثر مخارج خود و حرم
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كردند، و دست به پـول ماليـات ديـوان      خودشان تأمين ميمستقل و درآمدهاي شخصي 
  زدند. (دولت) نمي

هاي سـلطنتي ايشـان از كثـرت طـلا و      هاي پادشاهي و گنجينه از طرف ديگر، خزانه
  ساخت. جواهر چشم جهانيان را خيره مي

ي  خانـه   شـد و گـنج   سياح، آدمي پشت تل جـواهرات ديـده نمـي    »1شاردن«به قول 
  ي طبرك از گوهرهاي گرانبها آكنده بود. اصفهان، در قلعه

كه ايراني متحد ايجاد و زنگ اختلاف و نفاق را از دفتر حيات  دولت صفوي پس از آن
تـري روبـرو گرديـد.     ملت ايران پاك كرد، دنيا وارد عهد جديد شد و جهان با اوضاع تـازه 

. دولت ازبك در شدن را گذاشته، به سرحدات ايران نزديك گرديد دولت روسيه بناي بزرگ
مركز آسيا تشكيل شده مدعي مالكيت خراسان شد. دولت عثماني يك دولت عظيم و يك 

طلـق خـود   مراتوري اسلامي شده، ممالك مسلمان را بنـا بـه عنـوان خلافـت، ملـك      پام
  پنداشت. مي

ايران و  ،هاي اروپايي با سپاه و ساز و برگ به سواحل آسيا پياده شده از همه بدتر، دولت
هـاي ايـن دو مملكـت بـه      ي لذيذ و خوردني پنداشته در كناره را مطمح نظر و لقمه هند

بناي نفوذ و تخريب را گذاشته بودند. خوشبختانه در اين  ،عنوان تجارت به اقسام مختلف
الرقاب بودند و مملكت ايران مانند يك فرد واحد، داراي دين و مسلك و  موقع صفويه مالك

كرد، پادشـاهي چـون شـاه     و آباداني آن در حد كمال سير مي عقايد منظم و يكسان بود
عباس كبير فرمانرواي كشور و سپاه فاتح او در مرزهاي ايران نشسـته بـود. بهتـرين نـوع     

سازي كه امروز در عالم معمول است، آن روز در ايران منشاء عمل بود و تجارت خارجي  راه
بود. بنا بر اين جهات، دشمنان عصـر   و روابط اقتصادي ايران، آغاز حركت و جنبش كرده

  جديد نيز در پشت ديوارهاي ايران متوقف مانده، خيال خام خود را از سر به در كردند.
ها بود جهاتي كه دوران صفوي را مطلوب ايرانيان ساخته، پادشاهان آن دودمـان،   اين

  گان گرديد.  محبوب ملت و آثار جاويدانشان مورد مدح و ثناي آيند
        

   
                                                           

1. SHARDENE 



  
  
  
  
  

  ����نگار  پيش ����
  

بـود، مـردم    1320هنگامي شروع به نشر داستان ده نفر قزلباش كرديم كه پس از شهريور 
هاي بسـيار، مـأيوس و دشـمنان بـراي نـابود       هاي گوناگون و محروميت ايران در آثار ناكامي

هاي تخريبي  هاي نژادي ما با تشكيلات اساسي و نوبنياد، و برنامه كردن آثار معنوي و خاصيت
ع به كار كرده بودند. ما نيز در برابر اين الهام سر تسليم فرود آورده تا پايان جلد دار، شرو دامنه

چهارم، نشر آن را ادامه داديم و منت خداي را كه به منظور نهايي خـويش، يعنـي مبـارزه بـا     
بدخواهان و خدمت به اين آب و خاك كامياب گشتيم، زيـرا جـاي بسـي تأسـف بـود كـه       

هاي تاريخي و اين سنخ ادبيـات كـه    تاب، از داشتن داستانو مه آب ادبيات جهاني ما با آن ه
  نصيب باشد. در جهان امروز پيشرفت شاياني كرده محروم و بي

ي شاداب و كوشاي پدران خود را  اميدوار چنانيم كه فززندان آن نياكان نامدار، كه چهره
مقام، بازماندگاني شايسته  لينگرند، سعي كنند تا از آن گذشتگان عا ي تابناك مي در اين آيينه

  و جانشيناني پرافتخار باشند.
  

  بينم در خرابات مغان، نور خدا مي
دشت مغان يكي از نواحي اسرارآميز و كـانون كـيش و آيـين باسـتان، و شـهر اردبيـل و       

گاه مليت و فرهنگ ايران پيشين بود. به قول شاهنامه، كيخسـرو بـه اردبيـل     ساحل ارس، تكيه
جـا   شهرستان عبادتگاهي ساخته، لباس عبادت پوشيد و خود يك سـال در آن  رفت و در آن

مقيم شد و به خدمت آتشكده كمر بسـت. در عهـد ساسـاني نيـز آذربايجـان بـه طـور كلـي         
سرزمين مقدس، و اردبيل كانون پرستش و توجه مردم بود بلكه پادشاهان (مانند خسروپرويز) 

  د.رفتن پياده براي زيارت به آن استان مي
بعد از اسلام، ايرانيان براي تجديد مليت خود با تمام قـوا بـه كـار و كوشـش پرداختنـد و      

ي آن  هاي پي در پي ايرانيان تا ظهور ابومسلم خراساني و تشكيل خلافـت عباسـي نتيجـه    قيام
  جنبش و نهضت بود.
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ت بـه  زدن ايرانيـان، دس ـ  عباس آغاز مخالفت با ايرانيان نموده و بـراي عقـب   همين كه بني
هاي گيلان و آذربايجان  ها و كوه ها شدند، ايرانيان در مراكز خود يعني در جنگل دامن ترك

و طبرستان بـه مخالفـت برخاسـته، سـرداران ديلمـي و زيـاري كـه خـود را از نـژاد ساسـاني           
شمردند با عنايت به اسلام، آغاز پيشرفت كرده، بر بيشتر اقطار ايران مسلط شدند، اما ظهور  مي
هاي ديلمي و زياري نيز  عباس پيشرفت را متوقف ساخته، دولت وقيان و اتحاد ايشان با بنيسلج

هـاي داخلـي و    كـانون جنـگ   ،ي تاريخ بركنار شدند و ايران بر اثر بروز اختلافـات  از صحنه
  اي شد تا جايي كه شهرها ويران و مردم به جان يكديگر افتادند. كشتارهاي شهري و محله

زاده (شاه اسماعيل) از مهد ايرانيت باستان و مركز روحانيت  بودكه اجاقدر همين اوقات 
ي تصوف جديد (اردبيل) بيرون آمده، به كمك معتقدان و  زردشتي قديم (مغان) و گاهواره

  ي فرمانروايي نشست. پيروان بر اريكه
اين سرزمين مرموز، يعني وطن زردشـت و شـيخ صـفي، داراي يـك حقيقـت مخفـي و       

گري داشـت و كمـال    ي آن در پادشاه اول صفوي جلوه بود كه چكيده و خلاصه اسرارآميز
ي ايشان به يك ايران آزاد تحت لواي يك دين و كيش ملايـم بـا طبـع ايرانـي سـبب       علاقه
كردند و همه شئون ملـي   هاي طهماسب ـ بهرام ـ سام ـ گرشاسب را اختيار مي    شود كه نام مي

  نگريستند. ي احترام مي ايراني را با ديده
  

  صفويه
پرستي بود. ايرانيت اسلامي يا اسـلاميت ايرانـي از اجـاق     خانقاه اردبيل همان كانون ايران
ي  ي سرمدي، فلسفه خانه گرفت. در اين كانون ابدي و آتش (آتشدان) اردبيل سوز و ساز مي

شـده،   مغان با شعوبي باستان و تشيع دوازده امامي و تصوف عميق ايراني در يكديگر سرشـته 
  ساحل ارسباران را مهد الهام و پرستش ساخته بود.

الدين اردبيلي، اين كانون را تابان  الدين اردبيلي، شيخ صفي شيخ زاهد گيلاني، شيخ شهاب
  و فروزان ساخته بودند.

  اي صــبا گــر بــگذري بــر ســاحل رود ارس

  زن بـر خـاك آن وادي و مشـگين كـن نـفس بـوسه                                                     

  

   قزلباش
اند كه شاه حيدر، پدر شـاه اسـماعيل صـفوي در خـواب ديـد كـه        در كتب تاريخ نوشته

هـايي از مـاهوت سـرخ     سپاهيانش كلاه سرخ بر سر دارند، چون بيـدار شـد فرمـان داد كـلاه    
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ي دوازده امامي است براي سپاهيانش ساختند و به قزلباش موسوم  شيعه  دوازده ترك كه نشان
  گرديدند.

و امتياز جـد اعـلاي    ي (زرين كلاه) است كه شعار ي قزلباش، تركي شده به نظر ما كلمه
صفويه، فيروز شاه زرين كلاه بود، و زرين كلاه يا زرينه كفش، امتيازات خانداني بود كه از 

است كه به معني زرين كفش  »قزل اياغ«ي پادشاهان ايراني بودند و مانند آن در تركي  يشهر
قـزل    طور كه مقصود از قزل اياغ، پاي سرخ نبوده و كفش طلايي اسـت،  باشد. پس همان مي

  باشد. باش نيز به معني زرين كلاه مي
ي  م شـامل همـه  ك ـ كـم ي قزلباش در اوايل صفويه خاص سپاهيان ايشـان بـود، امـا     كلمه

كه در پايان عصر صفويه، ايران را مملكت قزلباشـيه، و ايرانيـان را    مملكت ايران گرديد چنان
هـا   ي قزلبـاش  ي ايرانيان را مسـجد و تكيـه   خواندند و در هندوستان مسجد و تكيه قزلباش مي

  خوانند. مي
نظـر عبـرت    هـاي نياكـان خـويش، بـه     در خاتمه اميدواريم كه ملت ايران در اين داسـتان 

ي آن پـدران نامـدار در روزهـاي     نگريسته،كردار و رفتار آن را از نظر دور ندارند و به شـيوه 
ل حـوادث بشـتابند، و بـراي حفـظ بقـا و      يخطر، دامن همت استوار سـاخته و بـه اسـتقبال س ـ   

موجوديت خود از گذشتگان قهرمان وطن خويش الهام گرفته، سـرخط كهـن خـود را كـه     
  د.نحوادث و مبارزه با اهريمنان و بدخواهان است به دست باد حوادث نسپاراثبات در برابر 

  تهران ـ اميرآباد ـ حسين مسرور
  سخنيار            
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 ِهاي خـود بـه طـرف در    و بازاريان قزوين براي رسيدن به دكان نماز جمعه تمام شد
هاي  با صلوات 1»زور ندهيتان، صبر بدهيتان«... مسجد هجوم بردند، صداي همهمه مردم 

ترتيب، دالان مسجد را پر از غلغله و هياهو كرده شـاه طهماسـب اول بـا     بي پي در پي و
عمومي براي  ِرفتند، بنابراين در بيرون مي درباريان و امراي قزلباش بايد از در ديگر مسجد

ي خروشان مردم  هرگونه جنجالي مناسب بود. ناگهان جمعيت از هم شكافته شد و توده
خواسـت بـرخلاف    را متوقف ساخت، سبب اين توقف مردي بود پنجاه سـاله كـه مـي   

 اين مرد به قدري در گرد و غبار آغشته بود كه رنگ دسـتار  جمعيت داخل مسجد شود.
كـه بـا    2»زاده فـدايي اجـاق  «شد، ولي از عبـارت   اش به زحمت تشخيص داده مي ژوليده

يافـت كـه    دوزي شده بود همه كس درمـي  اش قلاب ي پوستي تنه ابريشم زردوزي بر نيم
  يكي از امراي قزلباش و از سران مهم سپاه صفويه است.

اي خروج بود. به اصرار اين مرد براي دخول به مسجد، خيلي بيش از شتاب مردم بر
ديد  ي جمعيت را به زحمت و فشار شكافته، هر كس را جلوي خود مي توده  اين واسطه

رفت. عابرين به او متوجه و او با پامال و پرت كردن مـردم پـيش    به عقب رانده پيش مي
  رفت. يكي از گذريان به رفيق خود گفت: مي

  اي دارد. آيد، حتماً خبر تازه بود از بيرون مي نتركما» بيك عوض« ـ شناختي؛
طرف تالار  خود را از ازدحام بيرون كشيد به» بيك عوض«بازاري درست بود،  حدس

شتافت، ولي وقتي رسيد كه خطبه تمام شده و شاه با جمعي از اميران و وزيران از  مسجد
خاصه، آن را احاطـه   مسلح و غلامان 3»قورچيان«اي كه  رفت و دايره خاص بيرون مي ِدر
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